
الگـوهـاى تـربيت كـودك 
حسن مؤمنى

قة موسيان
ن، منط

دهلرا
وپرورش شهرستان 

 آموزش 
دبير

اشاره
هر  ــلماً  مس

ــت  ــدر و مادرى مايل اس پ
ــت كند، ولى  ــدش را خوب تربي فرزن

ــت و والدين بايد از  ــه تنهايى كافى نيس تمايل ب
مسائل تربيتى كودكان و انتخاب سبك و الگوى تربيتى خود 

آگاه باشند و از مفاهيم صحيح تربيتى و روش ها و شيوة تأثيرگذارى بر 
ــند؛ زيرا عمل كردن بدون داشتن اطلاعات  كودك اطلاع كافى داشته باش
ــاند بلكه حتى ممكن است آنان را از  كافى نه تنها آنان را به هدف نمى رس
هدف هاى سازنده دور سازد. بنابراين، صرف خوب تربيت كردن، والدين را 

به مقصد نمى رساند.

در گسترة فهم تربيت
ــوارترين پرسش هاى مطرح در تمامى مكاتب و دوره هاى  از دش
زندگى از گذشته تاكنون، چيستى تربيت است. تربيت «شكوفايى 
ــتعدادهاى بالقوة فرد و هدايت آن در جهت مطلوب است» يا  اس
ــل جديد و ناپخته اعمال  ــت كه بزرگ سالان بر نس «عملى اس
مى كنند.» همچنان كه جان استوارت ميل مى گويد: «هر آنچه 
ــا انجام مى دهند تا ما  ــا انجام مى دهيم يا ديگران براى م را م
ــت» (كاردان،  را به كمال طبيعتمان نزديك كنند، تربيت اس
ــى آموزش وپرورش  1376: 40). از زمانى كه معادل فارس
را در برابر اصطلاح Education قرار داده اند، ناخواسته حد 
ــده و تحريف بزرگى  و مرزى بين تعليم وتربيت تعيين ش
ــرو آموزش وپرورش حداقل در موضوع تربيت رخ  در قلم
ــت. بنابراين، چنانچه محتواى آموزش و تعليم  داده اس
- كه غالباً شناخت و توصيف واقعيات علمى و كشف 
واقعيات علمى و كشف روابط بين پديده هاست - اگر 
به گونه اى تدريس شود كه پيامد آن تغيير نگرش و 
ــن آموزش خود نوعى  ــد، اي رفتار و منش فرد باش
ــواى مطالب،  ــت. به عكس، اگر محت تربيت اس
هنجارهاى اجتماعى و ارزش هاى دينى و فضايل 
اخلاقى باشد اما فراگيرى آن تنها در حد تأثير 
بر ذهنيات و حافظه پرورى و انتقال اطلاعات 
و (كسب نمره) باشد و باعث تحول اخلاق و 
منش و تغيير نگرش هاى فرد نشود، هر چند 
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بررسى سبك هاى تربيتى والدين

محتوا 
پيامدهاى  ذاتاً 

اخلاقى و تربيتى دارد، پيامد 
ــم آموزش با  ــاً آموزش و آن ه آن صرف

كمترين تغيير و تحول خواهد بود. حال آنكه درسى 
ــت و معنى دار و هدفمند  ــيوة درس مانند فيزيك، اگر به ش
ــود، مى تواند آثار تربيتى مؤثرى هم داشته باشد.  تدريس ش

(سليمانپور و همكاران، 1384 به نقل از كريمى، 1376: 32)

مفهوم تربيت
تربيت واژه اى است كه در فارسى پرورش خوانده مى شود. در 
ــدن، پروردن و آموختن و غيره براى  لغت نامة دهخدا معناى پروران
آن آورده شده و با واژگانى چون آگاه ساختن، شكل دادن و بالاخره، 
رشد و نمو بخشيدن همراه است. واژة تربيت در اصل عربى و از مادة ربو 
است و با معانى مختلفى مثل فزون يافتن، زمين بلند و هر چيز ديگرى 
ــد، به كار مى رود. ربا نيز از همان ماده و به معناى  كه در حال افزايش باش
افزايش يافتن آمده است. راغب دربارة تربيت چنين تعبيرى دارد: «تربيت 
پديد آوردن حالت تدريجى در چيزى است تا به حد كمال برسد.» در شرح 
ــمندان علوم تربيتى تعاريف متفاوتى  و بيان معناى اصطلاحى تربيت، دانش
دارند كه نمونه هايى از آن را در ادامه مى بينيم. تربيت عبارت است از انتخاب 
رفتار و گفتار مناسب، ايجاد شرايط و عوامل لازم و كمك به شخص مورد تربيت 
تا بتواند استعدادهاى نهفته اش را در تمام ابعاد وجود، و به طور هماهنگ پرورش 
داده و شكوفا سازد و به تدريج به سوى هدف و كمال مطلوب حركت كند. (امينى، 

(14 :1373
ــى را برگزيد كه هم مختصر و هم  ــده مى توان تعريف از مجموع تعاريف ارائه ش
جامع اكثر اين تعاريف باشد و آن عبارت است از: «آماده  سازى شرايط و عوامل مناسب 
براى شكوفا ساختن استعدادهاى بالقوة انسان در همة ابعاد انسانى و رساندن  تدريجى 

پرورش يابنده به كمال مطلوب.»

انواده
ى تربيتى، خ

ا: تربيت، الگوها
دواژه ه

كلي
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عوامل جامعه پذيرى و تربيت كودك
خانواده

محيط خانه و خانواده1 اولين و بادوام ترين عاملى است كه در رشد شخصيت افراد تأثير مى كند؛ 
زيرا در اين فضا باتوجه به بار عاطفى و فرهنگى خاصى كه بر آن حاكم است، كودكان خصوصياتى 
را از والدين خويش به ارث مى برند و با زندگى جمعى، آداب معاشرت و فرهنگ جامعة خود آشنا 

مى شوند.
بدون ترديد خانواده كه اولين محيط جامعه پذيرى2 و فرهنگ پذيرى كودك است، مهم ترين 
تأثير را از جهت شكل گيرى هويت فرهنگى، آگاهى هاى شناختى، اخلاقى و عاطفى 
او خواهد داشت. نحوة تربيت، آمادگى روحى، فكرى، جسمانى و اجتماعى 
شدن كودك در خانواده از بسيارى جنبه ها از جمله نوع ارزش ها 
ــده به وابستگى  و كنش زبانى نگرش هاى ايجاد ش

طبقاتى خانواده مرتبط است. 
از  را  ــواده  خان ــى  بوكل
گروه  ــت  جه آن 

نخستين ناميد كه از حيث 
تأثير بر شخصيت فرد، مقام 
ــى،  ــتين را دارد (بوكل نخس
1990. به نقل از هاشمى داران 

و شيرانى، 1384: 10)
ــى خانواده  موقعيت اجتماع
وضع اقتصادى، افكار و عقايد، آداب 
و رسوم، ايده آل ها و آرزوهاى والدين 
ــا در طرز رفتار  ــطح تربيت آن ه و س
ــى و انكارناپذيرى  كودكان تأثير اساس
دارد. همچنين، عاداتى كه كودك در خانه 
كسب مى كند، گاهى ممكن است صحيح 
ــد و گاهى مانع رشد طبيعى  و عقلانى باش
بچه شود. خانواده در تمايلات بچه ها، افكار و 
عقايد آن ها و طرز رفتار با ديگران نفوذ مى كند. 
ديدگاه اعضاى خانواده نسبت به كودك و به طور 
كلى به بهداشت، تعليم وتربيت، عقايد، زندگى 
ــرورش كودكان  ــرز پ جمعى در ط
ــمى داران  (هاش است  مؤثر 
ــيرانى، 1384:  و ش
 . (10 -11
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عقايد آن ها و طرز رفتار با ديگران نفوذ مى كند. 
ديدگاه اعضاى خانواده نسبت به كودك و به طور 
كلى به بهداشت، تعليم وتربيت، عقايد، زندگى 
ــرورش كودكان  ــرز پ جمعى در ط
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عكس: رضا معتمدى
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ــواده آغاز  ــدن در درون خان ــرد اجتماعى ش فراگ
ــود و خانواده نمايندة تمامى جهان پيرامون  مى ش
كودكان است. تصورى كه كودكان از خودشان دارند، 
بستگى به اين دارد كه اعضاى خانواده چه احساسى 

ــرد مى پذيرد  ــد. ارزش هايى كه يك ف ــا دارن به آن ه
ــه از او انتظار مى رود بپذيرد،  و نقش هاى گوناگونى ك
ــت در چارچوب محيط خانواده آموخته مى شود.  نخس

(كوئن، 1385: 79)

مدرسه
ــئول  برخلاف جوامع ابتدايى كه در آن ها خانواده مس
اجتماعى شدن اولية كودكان بود، در جوامع پيشرفته اين 

مسئوليت به سازمان هايى رسمى مانند مدرسه و مراكز پيش  
از دبستان واگذار شده است. مراكز مراقبت از كودك، مهدهاى 
ــل از ورود كودك به  ــتانى ها قب كودك، آمادگى و پيش دبس
سازمان رسمى مدرسه اين امر مهم را به عهده دارند. كودكان 

همين كه به شش هفت سالگى مى رسند، مدرسه مسئول اصلى 
انتقال دانش و شيوه هاى رفتار اجتماعى به آن ها مى شود. مدرسه 
ــدن بر پاية يك رشته  به عنوان يكى از عوامل عمدة اجتماعى ش
ــازمان مى گيرد (كوئن، 1385:  قواعد بى چون وچرا، ساختار و س

(79

تصور كودك از خود و تصورسازان
تصور درست يا غلط داشتن از خود مسئله اى مهم و سرنوشت ساز 
ــت. تصور هر انسان  ــت؛ زيرا حركت يا توقف آدمى در گرو آن اس اس

دربارة خود در وضع حال و آينده و اتخاذ مواضع او نقش مهم و اساسى 
دارد. بدين سان رفتار ما تا اندازة زيادى با واكنش هاى ديگران تعييين 
ــود. اگر تصورى كه ديگران از فرد دارند، تصورى مطلوب باشد،  مى ش

باعث ارزيابى مثبت از خود و اگر تصويرى كه ديگران از او دارند نامطلوب 
باشد، ارزيابى منفى از فرد شكل مى گيرد. تحقيق نشان مى دهد كه تصور 

كودك از خود و درباره خود حاصل به هم آميختن چند عامل است:
1. طرز برخورد و نوع رابطه اى كه والدين و مربيان با كودك دارند و با 

القائات خود ذهنيت او را شكل خاصى مى دهند.
2. تصورى كه كودك از موقعيت خويش نزد ديگران دارد؛ مثلاً كودكى 

كه خيال مى كند نزد پدرش فوق العاده عزيز يا منفور است و... .
3. تجارب بد يا خوب كه كودك در طول زندگى كوتاهش به دست آورده، 

در اين تصويرسازى ذهنى مؤثر است. اين تجارب نتيجة موقعيت خانوادگى، 
فعاليت ها و ارتباطات اجتماعى و درون گروهى كودك است كه گاه تبعيض و 
نابرابرى و گاه درگيرى خانوادگى خود يا انس و محبت و گاه درگيرى و گاهى 

رفاه و صميميت و موفقيت را تجربه مى كند.

اساساً، تصورسازان كودكان عبارت اند از: پدر و مادر كه به طور مداوم با كودك 
همراه اند، مسئولان رسمى تربيت در مدرسه، خويشان و بستگان و افرادى كه 
بيشترين ارتباط جمعى را با آنان دارند، دوستان و معاشران، و محلة زندگى و 
افراد جامعه و فرهنگى كه بر محيط زندگى حاكم است. (سليمانپور و همكاران، 

(240- 239 :1384
هر يك از اين عوامل در ساختار كارى، شخصيتى و تصورسازى كودكان 
ــوند آن ها نسبت به خود نگرشى مثبت  ــى دارند و باعث مى ش نقش اساس
ــق و ايجاد نوع  ــان زندگى موفق يا ناموف ــا منفى پيدا كنند كه در جري ي

خودپندارة شان كاملاً مؤثر است.

سبك ها و الگوهاى تربيت
هر خانواده شيوه هاى خاصى را در تربيت فردى و اجتماعى فرزندان 
خويش به كار مى گيرد. اين شيوه ها، كه شيوه هاى فرزند پرورى ناميده 
مى شوند، متأثر از عوامل مختلفى از جمله عوامل فرهنگى، اجتماعى، 
ــتند (هاردى و همكاران، 1993). بنابراين،  ــى و اقتصادى هس سياس
نگرش ها و اعتقادات و رفتارهاى والدين كه در قالب الگوى خانوادگى 
ــيوه هاى فرزندپرورى نمود پيدا مى كند، عامل بسيار مهمى در  يا ش
ــخصيت و تثبيت خصوصيات اخلاقى فرزندان و هويت  تكوين ش
محسوب مى شود (كارگر شولى و پاكنژاد، 1382). هر كدام از اين 
شيوه هاى خاص تربيتى مى تواند در شكل گيرى شخصيت و هويت 
ــد؛ چنان كه رشد يافتن در يك  كودك نقش اساسى داشته باش
محيط خانوادگى گرم و صميمى به طور مثبتى با رشد روانى سالم 
در طول دوران نوجوانى مرتبط است (گروتوانت و كوپر، 1986).

 والدين قاطع و اطمينان بخش (مقتدر)
ــى كه اين الگوى فرزندپرورى را دارند، به فرزندان  والدين
ــويق  ــر مى دهند و آن ها را تش ــتقلال و آزادى فك ــود اس خ
مى كنند اما نوعى محدوديت و كنترل را نيز بر آن ها اعمال 
ــى با والدين مقتدر اظهار نظرها و  مى دارند. در خانواده هاي
ارتباط اخلاقى وسيع در تعامل كودك و والدين وجود دارد 
ــطح بالاست  ــبت به كودك در س و گرمى و صميمت نس

(ماسن و همكاران، 1370).

 والدين سهل گير
ــبت به كودكان  اين والدين به صورتى افراطى نس
ــخ دهى دارند اما توقعى از كودكان  خود پذيرش و پاس
خود ندارند (اشتاين برگ، 1996) و نسبت به آموزش 
رفتارهاى اجتماعى به فرزند خود سهل انگارند. در اين 
خانواده ها نظم و ترتيب و قانون كمى حكم فرماست 
و پايبندى اعضا به قوانين و آداب و رسوم اجتماعى 
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بسيار كم است و هر كس هر كارى كه بخواهد مى تواند انجام دهد.

 والدين مستبد
ــتبدادى با ويژگى هاى توقع بالا و پذيرش پايين  ــيوة فرزندپرورى اس ش
ــت. اين والدين قوانين خود را به صورت انعطاف ناپذيرى  ــده اس ــخص ش مش
تحميل مى كنند. از نظر تربيتى خشن و تنبيه گرند، با رفتار بد مقابله مى كنند 
و كودك بدرفتار را تنبيه مى كنند. ابزار محبت و صميمت آن ها به كودكان در 
سطح پايين است. آن ها اميال كودكان را در نظر نمى گيرند و عقايدش را جويا 
ــوند. كودكان چنين والدينى ثبات روحى و فكرى ندارند و خويشتن  نمى ش
را بدبخت مى پندارند. آن ها زود ناراحت مى شوند و در برابر فشارهاى روانى 
آسيب پذيرند (هيبتى، 1381). خانواده اى كه تابع اصول ديكتاتورى است، 
معمولاً رشد بچه ها را محدود مى سازد. در چنين خانواده اى يك نفر حاكم 
بر اعمال و رفتار ديگران است (به نقل از شريعتمدارى، 1377). تحقيقات 
ــان مى دهد كه اگر والدين بسيار سختگير و ديكتاتور  كاگان و ماسن نش
ــعة كنجكاوى و خلاقيت كودك مى شوند.  ــند، مانع پيشرفت و توس باش
والدينى كه اجازه نمى دهند كودك ابراز وجود يا اظهار نظر كند، مانع بروز 
ــتعدادهاى بالقوة كودك مى شوند و در نتيجه، اين كودكان در آينده  اس

روان آزرده و پرخاشگر خواهند شد.

 والدين مسامحه گر يا بى توجه
ــاهدات زيگلمن (1999) اين گروه از والدين بسيار  ــاس مش براس
ــهل گير) اهمال ورز و مسامحه گر به نظر  ــته (س مهرورز و از خودگذش
ــرل و پذيرش كم و  ــن داراى ويژگى هاى كنت ــن والدي ــند. اي مى رس
كم پاسخ گو بودن هستند (هيبتى، 1381). به نظر مى رسد آن ها نگران 
ــتند و حتى ممكن است آن ها را طرد كنند. آن ها  بچه هاى خود نيس
طورى درگير مسائل شخصى خود هستند كه فرصت ايجاد و اجراى 
نظم و قانون در خانوادة خويش را ندارند (كارول و همكاران، 1999). 

پى نوشت ها
1. Family
2. Socialization
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